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  حيمالرّ حمنالرّ   االلهبسم

  . االله و بركَاتُهةو عليَكُم السلام و رحم! عزيزان گرامي برادران شوراي مديريت
ام، كه شايد همان اندازه هاي پيشتر جواب دادهبه بعضي از مسائل و سؤالهايتان در نامه

ضيحي را لازم دانستيد، ي پيش از اين، باز اضافه تواگر پس از خواندن نامه. كافي باشد
اند، كه به آنچه عمومي اي ديگر از ياران هم، مطالبي مطرح كردهعده. يادآوري فرمائيد

و قبلاً اين كارتان را . است و، قبلاً تبيين نشده، به دنبال جواب به شما، پاسخ خواهم گفت
 طرف مردم مطرح  كه ازرا ـ» هيأت قضا و افتا«هاي مربوط به كار سؤال: كنم كهتحسين مي

ايد؛ و بعداً كه هيأت، جواب مرا لازم دانسته، براي من فرستاده  براي آن هيأت فرستادهشده ـ
شما ها را براي يقيناً اگر اموري مرتبط به شما هم، به هيأت ارجاع شود، آن برادران، آن. است

، و هم دهد مي ر عادتاين روش، هم شما ـ اعضاي دو مجموعه ـ را، به نظم بيشت. خواهند فرستاد
اما آنچه . كندتر مياين برادرتان، آسان: ساير مسلمانان را؛ و هم كارها را، برهمه، از جمله

اعمال درون و بيرون است و؛ به همه ارزشِ ي احوال و ي بيا و بروها، و همهروح و ارزش همه
 جلوگيري ها،آن» نوبال شد«يا » گم شدن«دهد و، از  بودن مي»عمل صالح« و »كلم طيب«

مان را، از اين خير محضِ ي همهخداي كريم، بهره. است و بس» اخلاص در نيت«كند،  مي
  : و اما جواب. زوال و وبال و پشيماني ناپذير، بيشتر گرداند

»  الإسلامجديد«، شخصاً متعهد به اسلام گردد، او را نه مانند »مسلمان نسَبي«ـ هرگاه يك 1
 حدي كه  تاـ1: هاي نگرفته، بهتر استپس، در مورد روزه. 1دار گناهكاربيعت« مانند دانم و، نهمي

 صورت داشتن ثروت  درـ2؛ )واجب است: گويمنمي(عادتاً مقدور است، قضاي روزه كند 
ي ، براي هر روز روزه)حد متوسط، اكنون، تخميني است(اش جامعه» حد متوسطِ«بيش از 

روزش ـ با نرخ زمان ، معادل خرج متوسط غذاي يك )بدون تكرار(گذشته، فقط يك بار 
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اگر » مسلمان شخصي«اما . اگر آن اندازه، ثروت نداشت، تكليفي ندارد. حال ـ فديه بدهد
ي روزه بدهكار باشد، واجب است قضا كند؛ و در صورت داشتن ثروت مورد بحث، فديه

. شود ا داشته و، عذري هم نداشته، تكرار ميهايي كه توانائيِ قضا ر هر روزش، به تعداد سال
بار، فديه تعلّق و اگر چنان ثروتي نداشت، براي هر روز از هر سالِ دور يا نزديك، فقطّ يك

 مخارج است و؛ به حسب امكانات، و پس از احتساب» ذمه«و در هر صورت، فديه بر . گيردمي
  . شودها، تأديه ميمتوسط يك سال، و بدهي

و باوی يتقام يا بهيران و مه هوره و حه: (يا آواز ) پل به كوردیِورده: (ندگي ترانه ـ خوان2

با شرط عام آن، كه حذر از احوال و الفاظ زيانبار براي ذهنيات و قلبيات و ) قرآن: و يا) (خومان
در » بودنمطلوب «با احتمال (اشكال است غرايز است، اگر تفننّي محض باشد ـ نه اكتسابي ـ بي

را در اختيار » مكاسب«اگر ضوابط ارزشي (دانم اما ارتزاق با آن را جايز نمي). بعضي احوال
  ). وإلاّ بنويسيد تا باز شرح دهم. داريد، به آن مراجعه كنيد

 شدن ذكور و إناثِ با روابط ي مبارك نور دارم، جمع سوره61ي با تفسيري كه از آيه ـ3
 اخلاقيِ يك سفره نشستن آنان با رعايت موازين فقهي وآن آيه، و بر خانوادگي و دوستيِ در 

پس، . اما اين جواز، براي همان كسان مذكور در آيه است، نه غير آنان. ، جايز است»عفاف«
اما جائز . اشكال استاگر عكس گرفتن از آن مجالس براي خود آن اشخاص باشد، بي

در آينه يا تلويزيون يا بر » عكس«حكم اصليِ به نظر من، (نيست به دست ديگران برسد 
  ).چون اصل علّت، در هر دو جريان دارد. است» عين«اشياء، همان حكم 

. »ركيلُپههه«، جدا است از »رقص«در زبان و در عرف عام كردي، معني : دانيد كهمي ـ4
ه آن است، هايي كه در عرف كردي، مرسوم است، يا شبيرقص، تنها براي غير آن صورت

در عرف ما » كندرقص مي«: كند، بگويندمي» ركيلُپههه«و اگر به كسي كه . شوداطلاق مي
تفريحي «، »ركيلُپههه «زيرا خود . و اين تمييز هم، درست و بجا است. اندبه وي اهانت كرده

رائز ي منفي غسنگين است كه معمولاً با حركات جلف و پست، يا تحريك كننده» ورزشيِ
كه با » ركي لُپه هه«ي حكم پس، من تنها درباره. اند يا مفسدغالباً يا پست» هارقص«اما . نيست

» رقص«ي هاي آن آشنا هستم ـ و لابد، مورد نظر شما هم همان است، اما به اشتباه، كلمهصورت
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هم، يا مردان با هم، در  زنان با ییركلُپهههـ الف: توانم جواب دهم ميايدـ كار بردهرا به
ها سال قبل، در دهي از دهات مريوان، ده: آيديادم مي. [مجالس خاص هر كدام مباح است

معمولاً ريش  گرم بود؛ و ركيلُپههه، بساط »قي فه«التّحصيلي چند نفر به مناسبت جشن فارغ
اي و اين، نمونه. كردند مي كتمرحوم ملاّ باقر بالك ـ شر: سفيدان، وحتيّ علماي محترم هم ـ مثلاً

ي ديني هاي آن، داراي مدرسهي مريوان، كه سابقاً اكثر دههاي منطقه بود از درست فهمي
شاو «ي ي سالانهتعريف برنامه. (بود، با روابطي بسيار گرم و باصفا، ميان همه با همديگر

د محرم با هم، به دليل  زن و مریركيلُپههه ـب)] بماند براي فرصتي ديگر» لقيگه فهریزيِ وه
، كه در آنها، »لُپيكنجه ههپه«يا » سمالُهدو ده«مأذون جائز نيست؛ مگر تنها درتماس غير

آيدهاي ناپسند دست و بدن، پيش نميتماس.  
لباس كردي با رنگ شاد پوشيدن در مجالس شادي، با شرط عفاف، اشكال فقهي  ـ5
اي بردهايم، پي هاي فراواني كه داشتهبا بحث! برادر عزيزم: و تو هم! اما خواهر عزيزم. ندارد

 هاي احكاماند بر ارزشهاي اخلاقي، از جهات مختلف، مقدمارزش: ـ كه اجمالاًولو  ـ
و بپوشي و بخوري و زرق و برق ، داشته باشي با شروطي: توانيمي» فقه«اگر از ديد . فقهي

، »حد متوسط«دهد كه حتّي در ، چگونه به تو اجازه ميتراه اندازي، بينش وسيع اسلامي
، خوب در ظاهر و(: ها و با لباس خوب و ماشين خوب ي و با آنخانه و اثاثه و سفره بيارائ

نمائي و ، ثروت )ميزشت و بد در باطن و در حساب عقل ايماني و وجدان سالم اسلا
هاي پست مانند جلوهبه » ژارانهه« ، برخودآرائي كني؛ در حالي كه خدا، هيچ محنتي را

فساد جامعه، و ستمگري آثار عيني : شدگي آنان، و يعنيهاي غارتجلوه: ، ـ يعنيثروت
و هاي كودكان و جوانان حسرتشركت تو در افزودن حسرتي بر : افراد جامعه، و يعني

و لنَْ «: ستار دهنده و دردآور نگردانيده ا آز ـ،بضاعت بيپدران ومادران و سالخوردگان 
يحاسِبهم حِساباً   االلهَ إنَّ«ي كه  آن اغنيائ،1»!الأْغْنياء مِِنْهمذا جاعوا و عروا، إلّا بمِا يصنعَ  يجهد الْفقَُراء، إ

از اين مناسبت ! [رنگ شدن با آنان هم: حقّاً كه ننگ است!  ؟2»؛ و يعذِّبهم عذاباً أليماًشديداً
                                                 

ـ روايت١
   

  اقتباس از آيات قرآن ـ٢
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بار ديگر، و ، يكپيش از انقلاب و دوران انقلاب راي ي بارها گفتهكنم كه جملهياستفاده م
عمر، به ، در اين اواخر هدايا، من پيرمرد رابا فرستادن ! يارانم: اين بار، خطاب به همه بگويم

ار ، و هزار عترسوييرحمي و، خوشگذراني و، تكبر و، بي: شيك پوشي و لوازم آن، يعني
امر به خوبي و نهي از « مسلمان نسبت به غير، يي دلسوزانهآخر وظيفه. نكنيدديگر، دعوت 

هاي ، آفتتمام خوهاي اشرافي، و ترس: دانيد كه و مي.است ـ قولاً و فعلاً ـ » بدي
: و گمان نكنيد كه. »!؟تنَتْهَون أفلا«. و ديگران» ژارانهه«ترسِ و » ماقوِلُان«اشرافيتِ : اند بشريت

» ٰتقوي«خواهم، تنها رعايت نچه من مينه؛ آ. را دارم» ورع«و از شما، انتظار خودم ، از من
و طبعاً توقّع از . تقواي مجاهدان: د و دلسوز مردممتعهو است؛ اما تقواي آگاهان با شخصيت 

  .]  بايد متناسب توانائي روحيش باشد،هر فرد
اما . ضرورت اشكالي ندارد «ه جاي لباس كردي، در حالپوشيدن مانتو و شلوار ب ـ6

شريّ : صهطور خلاه تعيين كرد كه ب» اكراه«توان با قواعد فقهي ، ميرا» ضرورت «حدود اين
اما باز، اين يك حكم فقهي .  چاره نباشد؛ و راهي هم براييا ضرري در نپوشيدن پيش آيد

 تكاليفي بيشتر و ، متعهد به جهادِ براي سعادت خلق، در صورتي كه يك فرداست براي عموم
را » بلا« همت و توانائيش، بايد ي دارد؛ و طبعاً هركس، به اندازهي مسلمانانتر از عامهظريف

 حضرت ي مسلمانان است،طبق تكاليفي كه بر عامه. تحمل كند و؛ وظايف پيشروي را رها نكند
 همه ثروت را نثار كرد و؛ با ضوابط اقتصاد شرعي رفتار كرد كه آن ، خلافصديق بزرگوار

  !كجا و، ديگران كجا»  الأولونالسابقِونَ«اما ! كردزندگي خود را اداره مي ،»كهنه فروشي«

 جـــات داننـــه» بـــلال«كـــر بوِبـــهئـــهبـــو 

ــه ــانتره لـــــه  گـــ  :وه بزانـــــيلـــــي بـــ

ــه ــكه ل ــر ش ــه ژي ــه نج ــا پ ــتان،رهی دني  س

     ــاني ــي نـ ــه مينـ ــه، ئـ ــه دولُـ ــوم لـ  !داخـ

: يا(» پانتولُ«پوشيدن ، بعضي از كودكان و نوجوانان را به بپيش از انقلا. )٢١٧ شيعری له(
كرده » كتك«ـ تهديد به  بودكه محصل راهنمايي  محمدژيان را ـ. كردم، تشويق مي)لُقوپانمهده

قلاب  دوران اني  دو آتشهپوشان كردي شايد هم تهديدگرانِ مدافع شلوار فرنگي، از همان[بودند 
يك كودك : ها، و وظايف پيشروان، و اينكهها و بديي خوبي مفصل، درباره!]. بوده باشند

و مخيرش . تواند در اموري، پيشرو باشد، و طبعاً به تناسب فهمش، با او صحبت كردمهم مي
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 و اگر قدرت  را عوض كند؛پانتولُش، از حالا  اگر ممكن است بالأخره تسليم شود:كردم كه
من هم با زبان وقلم، از او . را دارد، بر تصميمش ثابت بماند» !مدرسه «كاريهايل كتكتحم

يك كودك هم ! آري ياران عزيزم. نشدتعهد كرد و، كتك خورد و، تسليم . دفاع خواهم كرد
  . ارزشمندتر از تكاليف عامه، بپسنددتر وبراي خود، وظايفي سنگين: تواندمي

) در حدود مطلوب فقهي(و حدود حجاب زنان، رأيي قاطع  احكام يمورد همهدر  ـ7
؛ و دوم نسبت به غير اول، نسبت به محارم: ها، دو درجه دارد، پوشش خانمنظرمبه . ندارم
، ز بودنِ بدون تزيينِ سر و صورت و، آن اندازه از گردن و دست وپا، با مورد اولدر. هامحرم

ضخيم + گشاد (: » ساتر شرعي«وشش ماوراي آن با و پ  ،است» تنپوش«خارج از  معمولاًكه 
، و با اعتبار »قواعد«همانند حكم ) كه به هيچ يك از سه جهت بدن، پيدا نباشد، چنان رسا +
»نباشد» عرف عام شرعي ميتا حدودي كه معارض نص م. دانم، حدپوشش حدود مورد دو ،

اما حدود حجاب مردان را، .  عرفها و صورت است، باز با ارزش دادنِ نسبي بهسواي دست
، حكم  و در هر مورد.1دانمناف تا زانو مي پوشش از: تنها همان يك صورت مشهور يعني

  . هم ، مشمول آن است ـ جاري است » عرفيات «  كه بعضي ازضرورت ـ
،  ـص ـ ـ نسبت دادن بسياري از آن روايات موجودِ در كتب روايي به بزرگواران آل رسول8

ي ائمه«و اگر كسي، با كتاب و سنّت، آشنا باشد و، آن . »بهتان عظيم«روايي است همانند نا
ي، و يا  عمد علمي ورا هم بشناسد، تصديقش به چنين اسنادي، مانند بر زبان آوردنِ» ٰهدي

ي مبادا به واسطه! برادرانم، خواهرانم! اختلاق آن بهتان است؛ و پناه بر خدا از چنين جرمي
، زبان يا حتي دل واياتي كه ساحت تقواي آن بزرگواران، از آن پاك استني آن رفراوا

 به ناروا به وفور چنين رواياتي. خلق و محبوبان خالق، آلوده گردانيدخود را نسبت به خوبان 
ي ائمه«ي راضي بودن آن  و وفور نقل و اِسناد نيمچه ملّاها، هرگز نشانه،زبان آنان بسته شده

اولاً در دوران انقلاب، اين اصل بد اصل . ين همه بيداد نسبت به دين و خلق، نيستابه » عدل
تر بيشتر و متنوع، هر چه وغدر: گرفت كهميبعضي قرار و تأييد ، گاهي مورد اقرار سياسي
: ، اين روش، رايج است كه»!تمدن«تاريخِ در تمام :  و ثانياً!يرش در مردم بيشتر است، تأثباشد

                                                 
  .ـ حكمت احكام حجاب، قبلاً بيان شده كه نوار آن را در دسترس داريد١
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با دروغهايي كه : آيا جايز است. شخاص بزرگوار و مورد اعتماد مردم، دروغ ببندند ابه زبان
؟ آيا اين را ارزيابي كنيم، آنان اند نسبت دادهدوستان نادان يا دشمنان دانا به آن بزرگوران

لم و خيانت به آن خوبان خلق نيست؟ اميدوارم اين تذكّر بس باشد؛ و ديگر هرگز پيش ظ
 آلود و به اگر كسي، خود را به گناه: عجيب ابلهانه است. كنيد» مثلبله به مقا«نيايد كه 

 دل يا زبانمان را به گناه ، هم به عنوان انتقام از او، ما از بزرگان اسلام، اهانت كرداي عده
بر خيانت به خود و به دين، : گوئي! يگر از بزرگان دينمان اهانت كنيماي دبيالائيم و به عده

  !داريممسابقه 
به همان روش سالم برخوردي : نظرتان، توفيق مدد فرمايدخداي كريم به افراد مورد ـ 9

 تعاون دانند و خود را كارآمد، باو اگر شما را ضعيف مي. اند، برگردندكه در ابتداي امر داشته
اهاي ، بر هوٰايمان و تقوي: خدا كند. انه و بدون توقّعِ حتّي معلوم بودن، كمكتان كنندصميم

  .آمين. مان غالب گرددجلي و خفي همه
اي مدارس رسمي د از كتب برنامهتوانيسوادان ميدر كلاس بي. اندها متفاوت كلاسـ10

 كار پرورشي آنان و نيز باسوادان، متناسب هر ؛ و برايهاي نهضت استفاده كنيدو كلاس
نظيم برنامه براي هر سطح، ت. هاي نظم و نثر را انتخاب كنيدهايي از نوشته، قسمتسطح

، بايد به شورا ارائه ايبرنامهاما هر . »مديريت«است، نه شوراي » هاي معلمانكلاس «يعهده هب
ما اصلي كه بايد و ا. ، تدريس شود) نظر مرا بخواهد يا نهٰخواه شوري( و بعد از تصويب ؛شود

 ، بلكه، لازم نيست)تزكيه(: ش براي پرور: آگاهانه و جدي، مورد توجه باشد، اين است كه
ان اندازه ، همار شوداگر درست و ارزشمند ك. صحيح نيست ذهن اشخاص را پر كنيم

هاي سطح بالا هم كافي، بلكه ، براي چندين سال كلاستان رسيدهمطالب كه تا حالا بدست
ر سطح، براي ههايي را كه ، فقطّ بخشترهاي پايين ولي براي سطح1.بيش از حد لزوم است

وقتي به اميد پروردگار، در مسير پرورش راه افتادند، تدريجاً، با . قابل فهم است، تدريس كنيد

                                                 
امـا  . سابقاً آن قسمت، عنوان دفتر اول را داشت(گهي، تا كنون در حدود يك چهارم از اشعار تدريس شده است         ـ وان 1

» 1«ي  پـس، آن مجموعـه، شـماره      . تر هم پيدا شد، كه آن را تنظيم و در يك دفتر جمـع كـرديم               بعدها، قسمتي قديمي  
   ).بناميد» 2«ي  سابق را شماره1باشد و، شماره 
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تنها . كنند  ميفهمند و جذبي مطالبي را كه در اختيار دارند، ميكمك يا بدون كمك، بقيه
طولاني بودن الزامي مدت ، به دليل  مطالب رايتوان همه، مي1هاي طلبهبراي كلاس

، ن مطلبي بنويسند، لازم باشد بعضي از ياراو اگر با نظر شوري. تحصيلات، تدريس كرد
تر به آن روشناي كه تصريح نكته. بفرستد تا در صورت مفيد شناختن، تأييدكنمرا  شورا آن

ن را زياد گرفتار درس و ، نبايد ديگراجز جماعت طلبه: دانم، اين است كه، لازم ميرا
 دو هفته، يك جلسه ، كه در يك ياها را چنان تدوين كنندبرنامه، ن عزيزمعلمّا. كلاس كرد

به رشد پرورش و فهم ، هر ترتيب، به بعدها بينابين. ترتيب داده شود، و تنها براي چند ماه
اي فقطّ با تدوين معلّمان و تصويب شوري، اجرا شود؛ و هر و هر برنامه. آنان كمك شود

ها عموماً ، تا هم وضع كلاسته باشد، شورا را با خبر كندكسي، در هر سطح، كلاسي داش
  .معلوم باشد؛ و هم تغيير گاهگاهي استادان، مقدور

 كند، خواهد خود شركت پسندد، يا نميهاي إخاء را نميـ اگر كسي، تشكيل مجموعه11
 اشتباه ازيد كه نقص يا، تا شما هم مرا مطّلع سدليلش را كتباً يا شفاهاً به شما اطّلاع دهد

  .جبران شود
  واقعي همهداعي سعادت 

  احمد:    برادرتان                                                                                                       
                                                                                                             30/10/70  
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